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حادثه ها

موادفروش راز جیب برها را 
فاش کرد

شرق: موادفروشی که به  ازای فروش موادمخدر  �
گوشی های سرقتی از سارقان اتوبوس های بی آرتی 
دریافت کرده بود، دســتگیر شــد. سرهنگ سعید 
عطاالهی، رئیس پلیس مترو، درباره این خبر گفت: 
درپی اطلاع از خرده فروشــی مواد مخدر از ســوی 
یک جوان ۲۰ ساله در ایســتگاه های متروی تهران، 
تعداد گشت های انتظامی در سطح حوزه افزایش 
یافت و تیم های انتظامی این یگان برای شناســایی 
متهم، وارد عمل شدند. او افزود: تحقیقات پلیسی 
ادامه یافت تا اینکه مأموران هنگام گشــت زنی در 
ایســتگاه متروی امــام خمینــی (ره) متوجه رفتار 
مشکوک جوانی شــدند که در حال پرسه زنی روی 
ســکوی مترو بود. مأموران، مدتی رفتــار جوان را 
تحت مراقبت قرار دادند تا اینکه ظن آنها به یقین 
تبدیل شــد و متهــم را تحت بازجویــی اولیه قرار 
دادند. رئیس پلیس متروی تهران با اشاره به اینکه 
متهم برای تحقیقات پلیسی به دفتر پلیس مستقر 
در ایستگاه مترو انتقال یافت، ادامه داد: متهم پاسخ 
درستی به ســؤالات پلیس نمی داد اما مأموران در 
بازدید از کوله پشــتی او، مقــدار ۳۰ گرم هروئین و 
دو دستگاه گوشی هوشــمند لوکس و گران قیمت 
و تعدادی رم گوشــی تلفن همراه کشــف کردند. 
ســرهنگ عطاءاللهی افزود: متهم که چاره ای جز 
اعتراف نداشــت، گفت: من بــه  ازای فروش مواد 
مخدر به سارقان، اموال مســروقه آنان را می خرم 
و گوشــی های مســروقه را به یکی از دوستانم که 
فروشــنده قطعات یدکی موبایل است، می فروشم. 
او گفــت: با توجه بــه اظهارات متهم و بررســی 
سیم کارت های داخل گوشی های مکشوفه، مالکان 
گوشی های سرقتی شناسایی شدند و مشخص شد 
این گوشــی ها در خط بی آرتــی تجریش-راه آهن 
سرقت شده است. این مقام انتظامی اضافه کرد: با 
تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، متهم برای 
تحقیقــات تکمیلی در اختیــار اداره جرائم خاص 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

دستگیری دزدان  ۶۰ دوچرخه
شــرق: دو ســارق دوچرخه بعد از دستگیری  �

به ۶۰ فقره ســرقت در شــرق تهران اعتراف و دو 
مال خر اموال ســرقتی را معرفی کردند. ســرهنگ 
اردشیر نادری، ســرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری 
تهران بــزرگ، دراین باره گفت: بــا وقوع چند فقره 
ســرقت دوچرخــه بررســی موضوع در دســتور 
تیم های مختلف کلانتری ها قــرار گرفت. او گفت: 
تحقیقات پلیســی ادامــه یافت تا اینکــه مأموران 
کلانتــری ۱۰۶ نامجو دریافتند فــردی به نام فرداد 
به همراه همدســت خود به نام میلاد ســرقت ها 
را انجام می دهند. ســرکلانتر یازدهــم عنوان کرد: 
پس از شناســایی مخفیــگاه متهمــان در محله 
نامجــو با هماهنگی های قضائــی هر دو متهم در 
مخفیگاهشــان دستگیر شــدند و در بازرسی از آن 
مــکان، ۱۰ دســتگاه دوچرخه مســروقه به ارزش 
تقریبــی ۴۰۰ میلیون ریال کشــف شــد. این مقام 
انتظامــی بیان کرد: هر دو متهــم پس از انتقال به 
کلانتری به ۶۰ فقره سرقت دوچرخه با تخریب قفل 
دوچرخه ها اعتراف و اظهار کردند پس از ســرقت، 
دوچرخه ها را به دو نفــر از مال خران در محدوده 
شرق تهران فروخته اند. او با اشاره به اینکه در ادامه 
تحقیقات پلیسی هر دو مال خر در مخفیگاه خود در 
محله نظام آباد دستگیر شدند، اضافه کرد: با انهدام 
سارقان دوچرخه، هر چهار متهم برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

رخداد

کلاهبرداری 
با تبلیغ پرداخت سود ماهانه

شــرق: فردی که بــا وعده پرداخــت ماهانه صد  �
میلیون ریال به  ازای ســرمایه اندک از کاربران فضای 
مجازی کلاهبرداری کرده بود، بازداشت شد. سرهنگ 
داوود معظمی گــودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطلاعات تهران توضیح داد: یکی از شهروندان 
با دردست داشتن پرونده ای با موضوع کلاهبرداری به 
پلیــس فتا مراجعه و اظهار کرد، بــا فردی در فضای 
مجازی آشــنا شــده اســت که مدعی بود با کمترین 
ســرمایه گذاری در بــورس می تواند ماهانــه بیش از 
۱۰ میلیون تومان ســودآوری در بازار ســهام داشــته 
باشــد، ولی با واریز سرمایه خود به شماره حسابی که 
اعلام کرده بود، نه تنها ســودآوری نداشــته بلکه آن 
فرد دیگر پاسخ گوی تماس تلفنی او نیست. او عنوان 
کرد: بررســی موضوع در اختیار تیمی از مهندســان 
پلیس فتا قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشــخص 
شــد متهــم در فضای مجــازی به تبلیغ ســودآوری 
فراوان با اندک ســرمایه می پــردازد. رئیس پلیس فتا 
اذعان کرد: در گام بعدی از تحقیقات پلیســی هویت 
واقعی متهم و شناســایی مخفیگاه او در دســتور کار 
قرار گرفت و با پیداشــدن نشانی محل زندگی این فرد 
او با هماهنگی های قضائی دســتگیر شد و به پلیس 
فتا انتقال یافت. این مقام ســایبری عنوان کرد: متهم 
در بازجویی هــای اولیه به جــرم ارتکابی اعتراف کرد 
بــا تکمیل پرونده متهم برای ســیر مراحل قانونی به 
مرجع قضائی معرفی شد. رئیس پلیس فتا به کاربران 
فضای مجازی هشــدار داد: افراد سودجو و کلاهبردار 
از هر شــیوه ای برای رســیدن به مقاصد شوم خود و 
فریب افراد اســتفاده می کنند کــه تبلیغات فریبنده و 

غیرمعقول از مهم ترین این موارد است.

اعتراف به ۵۰ فقره موبایل قاپی
شرق: سرپرست پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران  �

بزرگ از دســتگیری دو موبایل قاپ و کشــف ۵۰ فقره 
سرقت خبر داد. ســرهنگ کارآگاه هوشنگ کاکاوندی 
در تشریح این خبر گفت: با افزایش سرقت موبایل قاپی 
در محدوده سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری تهران 
از سوی دو موتورسوار، تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه 
با ســرقت های خاص پایگاه هفتم پلیــس آگاهی با 
همکاری کلانتری های تابعه، شناســایی و دستگیری 
متهمان را بــر عهده گرفتند. او با اشــاره به اینکه در 
بررســی صحنه های سرقت مشخص شــد که راکب 
و ترک نشــین یک دســتگاه موتورســیکلت هوندای 
مشــکی رنگ ســرقت ها را انجــام می دهنــد، افزود: 
گشــت زنی های انتظامی افزایش داده شــد تا اینکه 
کارآگاهان موفق شــدند در گشــت زنی های انتظامی 
متهمان را درحالی که با موتورسیکلت مشکی رنگ در 
حال پرسه زنی بودند، شناسایی کنند. سرپرست پایگاه 
هفتم پلیــس آگاهی تهران گفــت: کارآگاهان پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی موفق شدند با همکاری مأموران 
کلانتــری ۱۱۶ مولــوی پــس از مدتــی تعقیب وگریز 
موتورســیکلت متهمان را در خیابان مولوی متوقف 
کنند، ولی ترک نشــین موتورسیکلت از محل گریخت. 
این مقــام انتظامی اظهــار کرد: با دســتگیری راکب 
موتورســیکلت و انتقــال او به پایــگاه هفتم پلیس 
آگاهــی در بررســی های پلیســی مشــخص شــد او 
ســابقه دار بوده و به همین جــرم به دفعات مختلف 
دستگیر شده است. ســرهنگ کاکاوندی با بیان اینکه 
متهم در تحقیقات پلیســی به ۵۰ فقــره موبایل قاپی 
همراه با همکاری دوســتش معترف شد، اضافه کرد: 
کارآگاهان در تحقیقات پلیسی موفق شدند مخفیگاه 
متهم دوم پرونده را شناسایی و او را با دستور قضائی 

دستگیر کنند. 

شــرق: مردی که متهم اســت جوان دیگری را به خاطر یک نگاه چپ زخمی 
کرده و باعث نابینایی او شــده اســت، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردی ۳۰ســاله است، پس از 
شــکایت جوانی به نام سینا بازداشت شد. سینا که با کمک مأموران اورژانس 
به بیمارســتان منتقل شــده بود، بعد از انجام چند عمــل جراحی یکی از دو 
چشمش را از دست داد. او در شکایتش به مأموران پلیس گفت: من به اتفاق 
چند نفر از دوســتانم برای تماشای دســته عزاداری بیرون بودیم که با آرش 
روبه رو شدیم. بدون اینکه حرفی بین ما باشد یا برخوردی داشته باشیم، آرش 
به مــن حمله کرد و گفت چرا به من چپ نگاه کردی، من اصلا متوجه آرش 
نشــده بودم و نمی دانم او چرا چنین فکری کرد. آرش و دوســتانش ســر من 
ریختند و با چاقو و چماق حســابی کتکم زدند و باعث شدند یک چشمم را از 
دست بدهم. به جز آرش فردی به نام فردین هم در آن درگیری بود و آنها هر 
دو من را زدند. مأموران بعد از شنیدن توضیحات شاکی، تحقیقات خود را برای 
دســتگیری دو متهم آغاز کردند اما مشخص شد آرش فرار کرده است. پلیس 
بعد از مدتی ردزنی در نهایت موفق شد آرش و فردین را شناسایی و بازداشت 
کند. فردین در تحقیقات ادعا کرد برای میانجیگری در دعوا بوده و نقشــی در 
آن درگیری نداشــته اســت. او گفت: من قبول دارم در درگیری بودم اما دعوا 

نمی کردم و با هیچ کدام از طرفین نزاع هم مشــکلی نداشتم. آن روز من هم 
برای تماشای دسته عزاداری رفته بودم که دیدیم درگیری رخ داده است. بدون 
اینکه بدانم طرفین درگیری چه کســانی هستند، وارد دعوا شدم و سعی کردم 
آنها را از هم جدا کنم. با توجه به گفته های این متهم و ســایر شــهود پرونده 
و با توجه به اینکه مشــخص شــد فردین نقشــی در واردکردن ضربه به سینا 
نداشته و آنچه اتفاق افتاده بین آرش و سینا بوده است، فردین از اتهام تبرئه و 
آزاد شد؛ اما آرش به عنوان تنها متهم تحت بازجویی قرار گرفت. او گفت: من 
اتهام را قبول ندارم، چون ضربه ای به مقتول نزدم. متهم گفت: سینا مدام به 

من چپ نگاه می کرد و با این کارش من را عصبی کرد. وقتی ســراغش رفتم 
و گفتم تو چه کســی هســتی که به من چپ نگاه می کنی، فریاد زد و درگیری 
درست کرد و من را زد. من هم برای دفاع از خودم چاقو کشیدم. دوستان سینا 
هم آنجا بودند و درگیری بالا گرفت. دوســتان ســینا هم چاقو داشتند و برای 
اینکه من را بزنند، با چاقو حمله کردند و من هم مجبور شدم چاقو بکشم اما 
ضارب نیستم و ضربه را من نزدم. با وجود انکارهای متهم، با توجه به شهادت 
شــهود و شکایت سینا، کیفرخواست علیه آرش صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم در جلسه رسیدگی پای میز 
محاکمه رفت. در این جلســه ابتدا شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت حاضر 
به گذشت نیست و خواستار قصاص متهم است. او گفت: سرنوشت من با این 
اتفاق تغییر کرد و من حاضر به گذشــت نیســتم. آرش باید بفهمد من در این 
مدت چه کشیده ام. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او یک بار دیگر اتهام را 
رد کرد و گفت: من اتهام را قبول ندارم. من ضربه ای نزده ام، هرچند قبول دارم 
چاقو کشــیدم، اما اصلا از چاقو استفاده نکردم. در محله ما همه موقع دعوا 
چاقو می کشند و به جز من بقیه هم چاقو داشتند؛ شاید آنها ضربه ای به شاکی 
زده و به گردن من انداخته باشند تا خودشان مجازات نشوند. بعد از گفته های 

متهم و وکیل مدافع او، قضات برای تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند.

شــرق: مرد ضایعاتی که مدعی است از سوی کارمند 
یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری ربوده شده است، 
با شکایت به دادگاه خواستار مجازات او شد. به گزارش 
خبرنگار ما، این مرد جوان چند ماه قبل به اداره آگاهی 
تهران مراجعه کرد و مدعی شد از سوی یکی از افرادی 
کــه خود را مأمور جمع آوری زباله گردها معرفی کرده 
بود، دستگیر شده و برای چند ساعتی در بازداشت بوده 
و بعد هم او را حسابی کتک زده و سپس رها کرده اند. 
شاکی در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: من در 
شهرســتان زندگی می کردم. بعد از شیوع کرونا وضع 
مالی ام خیلی بد شــد و نتوانســتم خرجــی خودم و 
خانواده ام را تأمین کنم. تصمیم گرفتم به تهران بیایم 
و زباله جمع کنم؛ چــون گفته بودند جمع آوری زباله 
خیلی پرســود اســت. چند روزی بود که در تهران کار 
می کردم و درآمد خوبی هم داشــتم تا اینکه یک روز 
وقتی داخل سطل زباله خم شده بودم و داشتم کارتن 
و نایلون جمع می کــردم، مرد تنومندی به من نزدیک 
شــد و گفت بازداشــت هستم. پرســیدم تو چه کسی 
هســتی که من را بازداشت می کنی؟ جواب داد مأمور 

شهرداری ام و وظیفه دارم زباله گردها را بازداشت کنم 
چون در شــیوع کرونا زباله جمع کردن ممنوع است. 
من حرفش را باور نکردم و گفتم به من حکمی نشان 
بــده که این کار را ممنــوع کرده اند، اما حکمی به من 
نشان نداد و بعد هم با کتک مفصل من را به زور سوار 
ماشین کرد و با خود برد. مرد شاکی در ادامه گفت: من 
چند ساعتی در شرکت بازداشت بودم و بعد از من قول 
گرفتند دیگر زباله جمع نکنم و ســپس رهایم کردند، 
اما آنجا هــم حکمی به من نشــان ندادند. به خاطر 
اینکه حســابی من را کتک زده بودند، مجبور شدم به 
بیمارســتان بروم و چند روزی بستری بودم. حالا هم 
به خاطر آدم ربایی شــکایت و همچنین درخواســت 
خسارت دارم. با تشکیل پرونده، مرد کارمند به دادسرا 
احضار شد. او ادعا کرد شرکت محل کارش به او گفته 
بود زباله گردها را جمع کند، اما نتوانســت حکمی در 

این زمینه ارائه بدهد. ســپس در استعلام از شهرداری 
نیز معلوم شد چنین حکم یا دستوری به شرکت های 
طرف قرارداد با شــهرداری داده نشــده است. به این 
ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم پای میز 
محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی یک بار دیگر شاکی 
گفته هایش را تکرار کرد و گفت: من فرد فقیری هستم 
که برای گذران زندگی به زباله جمع کردن روی آوردم. 
در شهری که من زندگی می کنم هیچ شغلی نیست و 
چاره ای نداشتم جز اینکه به تهران بیایم، اما فردی که 
خود را مأمور معرفی کرد، من را ربود و حســابی کتک 
زد. حتی اگر به او گفته شــده بود که کسی حق ندارد 
زباله جمع کند، به او دستور کتک زدن نداده بودند، اما 
او من را کتــک زد. او درباره دســتوری که داده بودند 
دروغ گفت. من شــکایت و درخواست مجازات متهم 

را دارم. در ادامــه، متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من اتهام را قبول نــدارم چون فکر می کردم 
واقعا چنین دســتوری وجود دارد. این مرد گفت: مدیر 
شــرکت به ما گفته بود از شــهرداری دســتور رسیده 
با زباله گردها برخورد شــود. من نمی دانســتم چنین 
دســتوری وجود ندارد و دروغ گفته شــده است. روز 
حادثه من حین گشــت زنی به دستشویی احتیاج پیدا 
کردم و وقتی به دستشــویی عمومی رفتم و برگشــتم 
دیدم مردی سرش را داخل زباله ها کرده و زباله جمع 
می کند. بــرای محافظت از خودش گفتــم این کار را 
نکند و بعد هم گفتم این کار با حکم شهرداری ممنوع 
است. من حکمی نداشتم ولی به ما گفته بودند چنین 
حکمی وجود دارد. مــن از اینکه دقت کافی نکردم و 
حکم را از مدیرم نخواســتم عذرخواهی می کنم، ولی 
به خاطر حرف شــرکت چنین اقدامی کردم و قصدم 
هــم آدم ربایی نبود. من او را جایــی مخوف نبردم، او 
را به شــرکت بردم و بعد هم رهایــش کردیم. بعد از 
گفته های متهــم و وکیل مدافع او، هیئت قضات برای 

تصمیم گیری وارد شور شدند.

شرق: دو دوست بــا طراحی نقشه ای به خانه مردی دستبرد زدند و معادل 
۱۵۰ میلیون تومان ســرقت کردند. یکی از این متهمان دســتگیر شده و نفر 
دوم تحت تعقیب اســت.  به گزارش خبرنگار مــا، چهاردهم مهر پرونده ای 
با موضوع ســرقت منزل در کلانتری ۱۲۳ نیاوران تشــکیل و برای رســیدگی 
تخصصــی به پایگاه یکم پلیــس آگاهی ارجاع داده شــد و در اختیار تیمی 
از کارآگاهان مبارزه با ســرقت منزل قرار گرفت. شــاکی در تحقیقات پلیسی 
توضیح داد: ساعت ۱۴:۳۰ روز ۳۱ شهریور از منزل خود واقع در خیابان نیاوران 
خارج شــدم و در ســاعت ۱۸ به منزلم بازگشــتم؛ اما متوجه به هم ریختگی 
وســایل و سرقت تعدادی از اموال منزل از قبیل دو دستگاه دریل، دو دستگاه 
لپ تاپ، یک دســتگاه تبلت، یک هلی شات و یک قاب ساعت در مجموع به 
ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شدم و در این ارتباط به شخصی 
به اسم فریدون مظنون هستم. شاکی علت معرفی فریدون به عنوان مظنون 
را به کارآگاهان این گونه شرح داد: فریدون از دوستانم است که روز سرقت با 
اصرار او برای تفریح و پرســه زنی در شهر همراه وی رفتم و احتمالا در غیاب 

من، همدستان او فرصت را مناسب دیده و مرتکب سرقت شده اند. کارآگاهان 
در گام اول تحقیقات، با هماهنگی های قضائی، فریدون را احضار کردند، ولی 
این مرد پس از حضور در پلیس آگاهی منکر اطلاع از سرقت شد و اظهار کرد 
نقشــی در سرقت نداشته اســت. این مظنون پس از اعزام به دادسرا به دلیل 
نبود مدارک و ادله کافی علیه اش، بلاقید آزاد شــد. شاکی یک ماه و نیم بعد 
دوبــاره به پایگاه یکم پلیس آگاهی مراجعه کــرد و این بار گفت: قصد خرید 
ابزار از سایت دیوار را داشتم که متوجه شدم یکی از ابزارهای به سرقت رفته از 
منزل من که دریل شارژی است، توسط شخصی به قیمت ۱۶۰ میلیون ریال در 
فضای مجازی آگهی شده است. من شک ندارم این دریل متعلق به من است.
کارآگاهان بعد از اینکه این ســرنخ به  دســت آمد، با هماهنگی های قضائی 
شــخص آگهی دهنده را که نامــش مهران بود، بازداشــت کردند. مهران در 
بازجویی هــا گفــت: دو مرد به نام هــای کمیل و فریدون با دردست داشــتن 
فاکتــوری به نام خود، دریل را به قیمت روز بــه صاحب مغازه ای که من در 
آن کارگر هستم فروختند. ما از ماجرای مسروقه بودن دریل اطلاع نداشتیم و 

بعد از خریدن این دســتگاه با هماهنگی صاحب مغازه آن را برای فروش در 
ســایت دیوار آگهی کردم. در رصد های اطلاعاتی تصویر یکی از فروشندگان 
دریل به نام فریدون از آرشیو عکس های متهمان حرفه ای استخراج شد و به 
رؤیت مهران رسید که او هویت این فرد را تأیید کرد. سپس با هماهنگی های 
قضائی، فریدون دســتگیر شــد و در بازجویی های پلســی به ساختن فاکتور 
جعلــی با همکاری یکی از دوســتانش و فروش آن به مهــران اعتراف کرد. 
فریدون درباره نحوه انجام سرقت به کارآگاهان گفت: از وضعیت مالی خوب 
شــاکی مطلع بودم و به علت نیاز مالی تصمیم به سرقت از او گرفتم و پس 
از طرح نقشــه ای با کمک یکی از دوســتانم به نام کمیل، سرقت از منزل او 
را اجرا کردیم. ســرهنگ کارآگاه سیدعلی شــریفی، رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی، با تأیید این خبــر گفت: با اعتراف صریح فریدون به جرمش، متهم با 
دستور قضائی برای شناسایی همدستش در اختیار دایره مبارزه با سرقت منزل 
پایگاه قرار دارد و تحقیقات پلیس برای کشف زوایای پنهان پرونده همچنان 

ادامه دارد.

شرق: فردی که به بهانه کاریابی و جذب سرمایه از ۱۸ مال باخته، ۴۸ میلیارد 
ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شــد. به گزارش خبرنگار ما در پی ارجاع 
چندین پرونده با موضوع کلاهبرداری از دادسرای بعثت و متواری بودن متهم 
پرونده هــا، کارگروه ویژه ای در قــرارگاه جلب محکومــان و متهمان متواری 
تشــکیل شــد و دســتگیری متهم به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت. 

بررســی پرونده ها حاکی از این بود که متهم بــا راه اندازی دفتر کار جعلی در 
غرب تهران به بهانه جذب ســرمایه برای راه اندازی باشگاهی در غرب تهران 
و همچنین جذب نیروی کار در فضــای مجازی تبلیغ و از مال باختگان مبالغ 
زیادی وجــه نقد کلاهبرداری کرده و اغلب مال باختــگان جوانان جویای کار 
هســتند. در نهایت با رصدهای اطلاعاتی پیچیده مخفیگاه متهم که از اوایل 

شهریور متواری شده بود، در غرب تهران شناسایی و با هماهنگی های قضائی 
دستگیر شد. سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با 
بیان اینکه متهم ۴۸ میلیارد ریال از ۱۸ مال باخته به همین شیوه کلاهبرداری 
کرده است، گفت: متهم با اعتراف به جرم ارتکابی با صدور قرار قانونی از سوی 

مرجع قضائی روانه زندان شد.

کورکردن پسر جوان به خاطر نگاه چپ
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